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کبیره و تحلیل آن از منظر روایات امامیّه و   تبیین مفهوم »سِلم« در زیارت جامعه
 شارحان

 ( یث البلاغه دانشگاه قرآن و حد علوم و معارف نهج   ی دکتر   ی دانشجو   ؛ علمیه قم   حوزه   دو آموخته سطح  ی )دانش رضاقل   یر ام 
jangenarm123@gmail.com  

 (1۰/9۰/۱۴۰۳تاریخ پذیرش:    18/07/1403)تاریخ دریافت: 

 چکیده
لم« از مفاهیم پرتکرار ادعیّه و زیارات و از اصلی  ترین ارکان تولّی به معصــومانمفهوم »سا

آید. این مفهوم به معنای دریافت حالت خضوعی است که مؤمن در مسیر کســب به شمار می
های شخصی فاصــله گرفتــه و بــه ســوی حــاکم نمــودن های نفسانی و خواستهآن از خواهش

کند. ایــن مفهــوم در در نیّت، قلب و اعمال خود حرکت می  خواسته خداوند و ائمّه اطهار
پــژوهش آن  یــنا یپرســش اصــل فراز به کار رفته اســت. ششزیارت جامعه کبیره صراحتاً در 

و  یــهامام یــاتدر روا  یشده و چه ابعــاد یینچگونه تب یره جامعه کب  یارت است که »سلم« در ز
 ــ  ین؟ اآن زیارت دارد   هایحشر گانه »ســلم ســطوح ســه  یلــی،تحل-یفیپژوهش با روش توص

امامان در برابر خداوند«، »سلم مؤمنان در برابر امامان« و »سلم مؤمنان در برابر یکــدیگر« را 
دهد که سلم امامــان در دو حالــت خلقــت و مصــائب، ســلم کند. نتایج نشان میبررسی می

مؤمنان در عوالم پیشین و در برابر دستورات امامان و سلم مؤمنان نسبت به یکدیگر کــه منشــأ 
 .آن تسلیم به امامان است، تبیین شده است

 کبیره، تسلیم امامان، تسلیم مؤمنان، إخبات. : سلم، زیارت جامعههاکلیدواژه

   مقدّمه -۱

الحــدیث« کــه از برتــرین تدقیق در مفاهیم ادعیّه و زیارات به عنوان بخشــی از فرآینــد »فقه 
ه و زیــارات و در بســتری گســتردهدانش تر، های حدیثی است، امری دیرپاست. شــارحان ادعیــّ

تــر از مفــاهیم موجــود در متــون تمامی شارحان قرآن و حدیث به نوعی برای تدقیق و فهم ژرف 
لم« از مفــاهیم مشــهوری اســت کــه در آیــات و روایــات آیات و روایات، تلاش کرده انــد. »ســا

تواند زمینه را برای آراستگی انسان بــه آن مورد اشاره قرار گرفته و تدقیق در آن می  معصومان
جویی این مفهوم در آیــات و از رهگذر درک بسترهای »سلم«، شناخت واژه و اصطلاح آن و پی

الحــدیث کاوشی روشمند در این مفهوم و در راستای فرایند فقه روایات فراهم آورد. بر این پایه،  
 نماید.ضروری می
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ه  : ۱۳۵۶عاشــورا )ابــن قولویــه،از جملــه زیــارت  یکی از مفاهیم فراگیر در زیارات ائمــّ
صــغیره   (، زیــارت جامعــه ۳۰۱:  ۱۳۵۶)ابن قولویه،    جواد  کاظم و امام  (، زیارت امام۱۷۴

: ۱۴۰۷؛ طوسی، ۲/۶۰9: ۱۴۱۳کبیره )ابن بابویه،  ( و زیارت جامعه ۳۱۵:  ۱۳۵۶)ابن قولویه،  
ناپذیر تولّی به پیشوایان معصوم ( که مورد توجّه قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان اجتناب۶/9۵

لم« و »حَرب« است که عبارت از سلم نسبت به معصومان و جبهه  می ایشان باشد، مفاهیم »سا
 باشد. یکی از مفاهیم تقابلی زیارت جامعه و حرب نسبت به دشمنان معصومان و جبهه آنان می

باشد، مفهوم سلم است. سلما بدون حرب و حــربا یافته از دو تکلیف مکمّل میکبیره که شکل
بخش نخواهد بود. در ادامه پس از بررسی لغوی و اصطلاحی مفهوم سلم بــه بدون سلم، نتیجه 

 پردازیم.تبیین آن می

 شناسی سِلمواژه  -۲

لم را ضدّ الحرب و به استسلام، انقیاد و صلح معنا نموده ؛ ۷/۲۶۶: ۱۴۰9اند )فراهیدی، سا
؛ ابن فارس، ۸/۳۳۳:  ۱۴۱۴؛ صاحب،  ۱۲/۲9۳:  ۱۴۱۴؛ ابن منظور،  ۲/۳9۴:  ۱۳۶۷ابن أثیر،  

۱۴۰۴ :۳/9۱ ) 
راغب معتقدست: سلم، مبرّا شدن از آفات ظاهری و باطنی است. وی برای مــدّعای خــود، 

آورد کــه منظــور از آن، عــاری شــدن از ( را از قرآن شاهد می۸9تعبیر »بقَلبٍ سَلیمٍ« )الشعراء: 
مةً لا این شاهد را برای مبرّا شدن باطنی مطرح میدغل است. پس از آنکه  کند، از تعبیــر »مســلَّ

برد. او سپس با اشاره بــه ( به عنوان شاهدی برای مبرّا شدن ظاهری بهره می۷۱شیةَ فیها« )بقره:  
سایر معانی سلم و اظهار پیوستگی آن با مشــتقّات دیگــری همچــون »ســلامت«، وارد معنــای 

 (.۴۲۱-۴۲۳: ۱۴۱۲شود که در بخش بعد اشاره خواهد شد )راغب، اصطلاحی سلم می
در میان معاصران، مرحوم مصطفوی، اصــل مــادّه ســلم را بــه معنــایی مقابــل خصــومت و 

ای که هیچ اختلافی در بین نباشــد. او از لــوازم داند؛ به گونه موافقت شدید در ظاهر و باطن می
معنای مادّه سلم، مفاهیم »انقیاد«، »صلح« و »رضا« را دانسته و معتقد است هنگامی که اصل 
مادّه، لازم باشد، مفهوم آن، حصول وفاق و رف  خصومت در امر واق  است؛ چــه امــر واقــ  در 

-۵/۱۸9:  ۱۳۶۸نسبتا با خود شخص مطرح باشد و چــه در نســبت بــا دیگــران )مصــطفوی،  
۱۸۸.) 
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شناسان استنباط نمود که تسلیم، آن حالت خضوعی را گوینــد اگر بتوان از مجموع بیان واژه
که مؤمن در طی مقام تسلیم خود، از إنّیّت نفس، هوا و خواسته خود فاصله گرفته و به موافقت و 

ای بر خود حاکم نماید که مخــالفتی ملائمت با دستور و امر الهی رسیده و سپس امر را به گونه 
توان گفت کــه امر و نفسا آن امر نداشته باشد، میدر نیّت، قلب و اعمال وی نسبت به صاحب  

توان تفصیل این استنباط و می کریم و روایات امامیّه یافته پیوندی میان این بیان با بیان آیات قرآن
گرفت. در این صورت، مفهوم سلم با مفاهیم دیگری مانند إخبات که در را در روایات امامیّه پی

(، ۳، ح۱/۳9۰:  ۱۴۰۷ای هم مضمون با سلم آمده اســت )کلینــی،  روایات معتبر به عنوان واژه
 یابد.نزدیکی بیشتری می

 کاوی سِلماصطلاح  -۳

ه  ه، تفصــیل زیــادی یافتــه و در زمــره   مفهوم سلما مؤمنان در برابر ائمــّ در روایــات امامیــّ
ترین تکالیف و به عنوان شرط ایمان معرفی شده است. این مفهوم با معنــای لغــوی آن در اصلی

، ا ییرادتیابــد. راغــب در  مایه، اشتراک داشته امّا به اعتبار متعلّق آن، تفصــیل و تفــاوت میبن
لم اســت، در  تفصیلی اصطلاحی را مطرح کرده و معتقد اســت: »اســلام« کــه از مشــتقّات ســا

بار پیش از ایمان و همان اعتراف زبانی است که بــه همــان وســیله، جــان انســان اصطلاح، یک
بار هم به معنایی بالاتر از ایمان است که همان اعتراف و اعتقــاد ماند و یکمحفوی و محترم می

قلبی و وفای عملی است که به منزله تسلیم گرداندن همه امور بــه خداونــد اســت؛ چنانکــه در 
 (.۴۲۳: ۱۴۱۲( مطرح شده است )راغب: ۱۳۱)بقره: مورد حضرت ابراهیم

، مفهوم تسلیم را در همان معنای اصطلاحی دوم راغب، مورد دلكنفسکلینی در تبویب    شیخ
ین ما

یما وَ فَضْلا الْمُسَلِّ سْلا : ۱۴۰۷اند )کلینــی، « گشــودهنظر داشته و بابی را تحت عنوان »بابُ التَّ
ه ۱/۳9۰ ، (. در ادامه با بررسی زبده روایات وارد شده در زمینه تسلیم مؤمنــان در برابــر ائمــّ

 تر خواهد شد.مفهوم اصطلاحی سلم و محدوده آن روشن
کلینی در باب یادشده با ســندی صــحیح از ســدیر صــیرفی نقــل ( روایت نخست را شیخ  ۱
 اند:نموده

اِنْ   مَعْضُهُمْ  أُ  یَهَرَرَّ اُلْهَِ ِ ینَ  اَوَدلِیَكَ  تَرَنْتُ  إِنِّي  )ع(  جَعَْ رٍ  مِي 
َ
لِأ قُ تُْ  قنَلَ:  سَدِیرٍ  عَنْ 

سِْ یمَ   دلهَّ خَ  ةِ  ئِمَّ
َ
دلْأ اَعْرِفةََ  ثلََاثةًَ:  دلکَّنسُ  نُ ِّفَ  إِنَّمَن  ذَدكَ؟  خَ  أنَْتَ  اَن  »خَ  فقََنلَ:  قنَلَ:  مَعْلٍ 
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اَّ إِلیَْهِمْ فِیمَن دخْهَ َُ ود فِیِ  « )ن یکس،    ( 1،   1/3۹0:  1407لهَُمْ فِیمَن خَرَاَ عَ یَْهِمْ خَ دلرَّ
کنــد، گلایــه می بــاقر در این روایت، وقتی سدیر از اخــتلاف شــیعیان در محضــر امــام

ه تکلیــف اصــلی شــیعیان  حضرت او را از غور در این مسائل و وارسی آنها پرهیــز داده و متوجــّ
این تکلیف اصلی که در ســه فــراز کنند. در واق  حضرت، منشأ اختلاف را نیز عدم عمل به  می

، فرمایند: آنچه تکلیف اصلی مردم است، معرفت ائمّه دانند. ایشان میفرمایند، میبیان می
آنچه محل در  شود و بازگشت دادن داوری به امامتسلیم برابرشان در هر امری که بر آنها وارد می

اختلاف ایشان است؛ گویی اگر شیعیان، این سه تکلیف را انجام دهند، موردی بــرای اخــتلاف 
 ماند.باقی نمی

 است: کلینی در باب نامبرده نقل شده ( روایت دوم نیز توس  شیخ۲
عَنْ عَرْدِ دل ّ  دلكَْنهِِ يِّ قنَلَ قنَلَ أمَُو عَرْدِدل ّ  )ع(: »لوَْ أنََّ قوَْانً عَرَدُخد دل ّ  خَحْدَهُ لَا شَرِیكَ  

لِشَيْ  قنَلوُد  ثمَُّ  رَاَضَننَ  شَهْرَ  صَناُود  خَ  دلرَْیْتَ  ود  حَجُّ خَ  نَنةَ  دلزَّ آتَوُد  خَ  لَاةَ  دلصَّ أقَنَاُود  خَ  ءٍ لَُ  
رسول  صَکَعَُ   أخَْ  دل ّ   فِي  صَکَعَُ   ذَلِكَ  خَجَدُخد  أخَْ  صَکَعَ  دلَّذِي  خِلَافَ  صَکَعَ  ألَاَّ  دل ّ )ص( 

رَمِّكَ  خَ  دلآیَْةَ »فلَا  هَذِهِ  تَلَا  ثمَُّ  اُشْرِنِینَ  مِذَلِكَ  لكََننوُد  مِهِمْ  یُؤْاِکُونَ   قُ وُ یُحَكِّمُوكَ   لا   حَهَّس 
ن قَضَیْتَ   فِیمن شَجَرَ مَیْکَهُمْ  خَ یُسَ ِّمُود تَسِْ یمنً«)دلکسنء:   ثمَُّ لا یَجِدُخد فِي أنَُْ سِهِمْ حَرَجنً اِمَّ

سِْ یمِ « )ن یکس،  68  ( 2،   1/3۹0:  1407( ثمَُّ قنَلَ أمَُو عَرْدِدل ّ  )ع(: عَ یَْكُمْ مِنلهَّ
در روایت فوق، دو نکته شرطیّت، »تسلیم در ایمان« و »لزوم تسلیم قلب و عمل« نسبت به 

متعــال را بــه عنــوان بیان شده است. به بیانی، اگر گروهی باشند که خدای   خدا و ائمّه رسول 
خدای یگانه، بندگی نموده، اهل اقامه نماز و پرداخت زکات باشند، حج گزارده و در ماه رمضان 

متعال یا رســولش در قلــب یــا قــول آنهــا،   دار باشند، امّا نسبت به فعلی از افعال خداینیز روزه
 صــادق اند. مستند بیان اماماین واسطه، مشرک گردیدهچیزی بر خلاف آن پدیدار گردد، به  

 از سوره نساء است. ۶۸نیز آیه 
سلیم« کتاب  ۳ با سندی صحیح، تســلیم را هــم مفهــوم بــا  دلكنفس( روایت سوم از »باب التَّ

تین معرفی می مین را همان مُخبا  کند.إخبات دانسته و مسلِّ
نقِ عَنْ أمَِي عَرْدِ دل ّ  )ع( قنَلَ: قُ تُْ لَُ : إِنَّ عِکْدَننَ رَجُلًا یُقَنلُ لَُ  نُ یَْبٌ! فلََا   حَّ عَنْ َ یْدٍ دلشَّ

یْکَنهُ نُ یَْبَ تَسِْ یمٍ! قنَلَ: فهَرحّم عَ یَِْ ! ثمَُّ قنَلَ: أَ  ءُ عَکْكُمْ شَيْ یَجِي  ءٌ إِلاَّ قنَلَ أنَنَ أسَُ ِّمُ؛ فسََمَّ
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سِْ یمُ؟ فسََكَهْکَن؛ فقََنلَ: هُوَ خَ دل ّ  دیْخرنت! قوَْلُ دل ّ  عَزَّ خَ جَ َّ »دلَّذِینَ آاَکُود   تَدْرُخنَ اَن دلهَّ
نلِحنتِ خَ أخَْرَهُود إِلس  هِمْ  خَ عَمِ وُد دلصَّ  (  3،  1/3۹0: 1407( « )ن یکس،  25« )هوا: رَمِّ

ا قــدر البته باید توجّه داشت کــه ایــن دو مفهــوم از جهــاتی دارای تفاوت هــایی هســتند؛ امــّ
کند. إخبات، آن حالت تواض ، مشترکی دارند که آنها را در بخشی از معانی و مصادیق واحد می

( که با پــذیرش قلبــی و انقیــاد و طاعــت ۲/۱99:  ۱۳۷۵فروتنی و خشوعی را گویند )طریحی،  
ت، کســی   همراه است و دلتنگی، انحراف، تردید و اختلاف را همراه خود نــدارد و گــویی مُخبــا

: ۱۳۶۸است که در محیطی امن، مطمئن و وسی  فــرود آمــده و اضــطرابی نــدارد )مصــطفوی، 
(. بر این اساس، احتمالًا بتوان گفت که إخبات، نتیجه تسلیم خواهد بــود. بــه بیــان دیگــر، ۳/۶

پذیرد، در وجود خود به محیطی امن و مطمــئن شود و فرمان ربّ خود را میکسی که تسلیم می
 یافته و دچار انحراف، اضطراب و تردید نخواهد شد.دست
( عیّاشی در تفسیر خود روایتی را از ایّوب بن حرّ نقــل نمــوده کــه تســلیم مــؤمن در برابــر ۴

 کند:را اینگونه تصویر می ائمّه 
قوَْلِ ِ  فِي  یَقُولُ:  دل ّ  )ع(  عَرْدِ  أمََن  سَمِعْتُ  قنَلَ  حُرٍّ  مْنِ  أیَُّوبَ  یُؤْاِکُونَ    عَنْ  رَمِّكَ لا  خَ  »فلَا 

مَیْکَهُمْ  شَجَرَ  فِیمن  یُحَكِّمُوكَ  س  قوَْلِ ِ حَهَّ إِلسَ  )نسنء:    «  تَسِْ یمنً«  یُسَ ِّمُود  فحََ فََ 68»خَ  (؛ 
تِ كَْ   ثلََاثةََ  یَكُونَ  س  حَهَّ ذَلِكَ  یَكُونُ  »لَا  اُهَهَنمِعنً:  إِنْ    أیَْمَننٍ  خَ  دلقَْ بِْ  فِي  وْاَدءُ  دلسَّ دلکُّكْهَةُ 

 ( 187،   1/256:  1380صَنقَ خَ صَ َّس « )عیّنشس، 
ی ذرّه  در روایت فوق، تسلیم کامل مؤمن، اینگونه بیان شده ای است که مؤمن نبایســتی حتــّ

که معصوم و کانا تدبیر الهــی و   خدا و ائمّه حَرج، دلتنگی و اعتراض نسبت به تصمیم رسول 
ایــوب در مرسله    صادق  دار علم خداوند هستند، در وجود خود داشته باشد. حضرتگنجینه 

اند و بــه تصــریح آیــه بن حرّ، تسلیم کامل را رف  تمام اعتراضات در وادی قلــب مــؤمن دانســته 
 شریفه، ایمان در گرو چنین تسلیمی است؛ گرچه انسان، نماز بخواند و روزه بگیرد.

اجمع  کنند که صاحببه نقل از ابوخالد کابلی روایتی را نقل می دلكنفسکلینی در    ( شیخ۵
لم به آن اشاره نموده  دلرحرین اند. این روایت، بیانگر مهمترین اثر تسلیم در نیز در ضمن مادّه سا

که همان تطهیرا قلب مؤمن و سالم ماندن از حساب شدید و ایمن بــودن از است     برابر ائمّه 
 (.۱، ح۱/۱9۴باشد )کلینی، فَزع روز قیامت می
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ه  کــه مــورد تحلیــل قــرار خواهنــد   به جز فرازهای مربوط به تسلیم مؤمنان در برابــر ائمــّ
یکُم« گرفت، یکی از فرازهای پرتکرار در زیارت جامعه   لَامُ عَلــَ کبیره و بیشتر زیارات، فراز »السَّ
کبیره، خود نوعی بیــان تســلیم در مقابــل آن  است. این فراز نیز به اعتقاد شارحان زیارت جامعه 

یکــی از معــانی ســلام را تســلیم جــان، مــال و مطلــق   دلأنودر دلسّنطعة حضرات است. نگارنده  
ای کــه های زائر از ابتدای وجود تا ابدیّتا وی به امام دانســته اســت. بــه گونــه تعلّقات و بستگی

نسبت به هیچ تعلّق دنیوی رغبت نداشته، بلکه برای فنای خود در اراده و خواست امام، تــوطین 
 (.۱/۳9۰: ۱۴۲۸نفس و تحصیل آمادگی نماید )کربلائی، 

 کبیره تبیین مفهوم سلم در زیارت جامعه  -۴

ی مــورد   مفهوم سلم به تصریح در شش مقط  از زیارت جامعه  کبیره و در چهار جهــت کلــّ
متعــال« اســت کــه مبــدأ  اشاره قرار گرفته است: جهت نخست، »تسلیم امام نسبت بــه خــدای

پیدایش تسلیم حقیقی و علّت اصلی تسلیم مؤمنان نسبت به امام اســت. جهــت دوم، »تســلیم 
: ۱۴۰۷شود )کلینی، مؤمنان به امام« است که از قلب، آغاز و به سایر اعضا و جوارح منتشر می

(. جهت سوم، »تسلیم نسبت به امام در محضر خداونــد متعــال در عــوالم پیشــین« ۱، ح۲/۳۳
است. جهت چهارم که فرع بر جهت دوم و نشأت گرفته از آن است، »تسلیم نسبت به مؤمنانی 

گانه ذیــل مــورد است که تسلیم امام« هستند. این شش مقط  و چهار جهت در فرازهــای شــش
 است: اشاره قرار گرفته 

مُون« جهت اول در دو مقط : »وَ لَهُ  مْتُمْ  - تُسَلِّ  الْقَضَاء«؛ لَهُ  »وَ سَلَّ
مْ«   یها مَعَکــُ مٌ فا

لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا
كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا ي  -جهت دوم در دو مقط : »مُفَوِّ مْ   »وَ قَلْبــا  لَکــُ

م(« لْم )مُسَلِّ  ؛سا
نْدَهُ  -۱ ا عا ینَ  جهت سوم در یک مقط : »فَکُنَّ ما

کُم مُسَلِّ فَضْلا   «؛با
لْمٌ  -۲ مَنْ  جهت چهارم در یک مقط : »سا  سَالَمَکُم«. لا

 شود.در ادامه به توضیح فرازهای یادشده و نسبتشان با مفهوم تسلیم پرداخته می

 متعالدر برابر خدای  سلم ائمّه  ۴-۱

ه  متعــال اســت، در دو فــراز از مقابــل خــدای    جهت نخست مفهوم سلم که تسلیم ائمــّ
 است: گرفته کبیره مورد اشاره قرار زیارت جامعه 



203 
 

 
 

 

تب
 یین

ر ز
« د

لم
»س 

وم 
مفه

رت
یا

 
معه

جا
کب 

 یره
تحل 

و 
  یل 

روا
ظر 

 من
ن از

آ
 یات

مام
ا

 یّه
حان 

شار
و 

 

ه    ۴-۱-۱
 
ون« تبیین فراز »و  ل م 

ِّ
ل س 

 
 ت

اســت کــه   کبیره با دو قرائت مخفّف و مشــدّد آمــده  این فراز در بیان شارحان زیارت جامعه 
 (.۲/۲۶۸: ۱۴۱۴یکی از »أسلم یسلم« و دیگری از »سلّم یسلّم« برگرفته است )فیّومی، 

د به قرائت اول که اشاره به اسلام آوردن می آیات و روایاتی است. از آن جملــه بــه   کند، مؤیَّ
ایشان از  اند که توان اشاره نمود که به سند خود از سالم حنّاط نقل کردهکلینی می روایتی از شیخ

: ۱۴۰۷کنــد )کلینــی،  سوره مبارکه ذاریات پرسش می  ۳۵-۳۶پیرامون تأویل آیات  باقر  امام
در اسلام در درجه کمــالی هســتند   (. این روایت بدین معناست که اهل بیت۶۷، ح۱/۴۲۵

 (.۴/۱9۶: ۱۴۲۸که احدی در عرض ایشان نیست )کربلائی، 
مُونَ« یعنــی    دلأنودر دلسّنطعة گرچه صاحب   این فراز را بر مبنای قرائت غیر مشدّدا »وَ لَهُ تُسَلِّ

مُونَ«، به معنای اوّلین اسلام آوردگان معنا نموده توان آن را به معنای تسلیم اند ولی می»وَ لَهُ تَسلا
ایــن مضــمون، است. بــه    نیز أخذ کرد. زیرا در بعضی روایات معتبر، اسلام به تسلیم معنا شده

 است: نقل شده از امیرمؤمنان دلكنفسروایتی در 
دلمُْؤْاِکِینَ  أاَِیرُ  أحََدٌ  »قنَلَ  یَکْسُرُُ   لَا  خَ  قرَِْ ي  أحََدٌ  یَکْسُرُُ   لَا  نِسْرَةً  سْلَاقَ  دیِْ نسُْرَنَّ 

َ
لَأ  :

سْلَاقَ  سِْ یمُ   مَعْدِي إِلاَّ مِمِثِْ  ذَلِكَ إِنَّ دیِْ صْدِیقُ    هُوَ دلهَّ سِْ یمَ هُوَ دلیَْقِینُ خَ دلیَْقِینَ هُوَ دلهَّ خَ دلهَّ
اَدء « )ن یکس، 

َ
قْرَدرَ هُوَ دلعَْمَُ  خَ دلعَْمََ  هُوَ دلْأ قْرَدرُ خَ دیِْ صْدِیقَ هُوَ دیِْ ،  2/45:  1407خَ دلهَّ

 1 ) 
مُون«، بایــد گفــت: حقیقــت اســلام  بندی قرائت مخفّفه از عبارت »وَ لَهُ در مقام جم  لِّ تُســَ

آوردن، همان تسلیم است و آنــان کــه گــام اول تســلیم یعنــی اســلام آوردن را برداشــته باشــند، 
 توانند در وادی تسلیم نیز حرکت کنند؛ امّا خارج از وادی اسلام، امکــان تســلیم بــه خــدایمی

خورنــد. برخــی از متعال وجود ندارد. با این بیان، قرائت اول و دوم در این معنا بــه هــم گــره می
: ۱۴۲۸انــد )کربلائــی،  شارحان ذیل این روایت، حقیقت اســلام را همــان تســلیم معنــا نموده

۴/۱9۸.) 
های گونــاگونی در باشــد، نیــز بــه شــکلقرائت دوم که با تشدید و به معنای تسلیم شدن می

متعــال در همه امــور نســبت بــه خــدای  اند: ائمّه است. برخی گفته  روایات امامیّه وارد شده
ل مصــیبت داده بــر آنهــا از ســوی های رخ ها و حادثــه تســلیم هســتند و کــردار، رفتــار و تحمــّ

تر دانسته شد، تسلیم همان انقیاد و دشمنانشان، گواه بر این امر است. در هر حال، چنانکه پیش



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

204 

ایشان همان مخبتین در آیه شــریفه هســتند، رهنمــون إخبات است که احادیث فراوانی بر اینکه  
 (.۴/۱9۷: ۱۴۲۸است )کربلائی، 

 در بعضی از روایات معتبر، تسلیم به معنای إخبات و آن حالــت خضــوع در مقابــل خــدای
(. ۳، ح۱/۳9۰:  ۱۴۰۷؛ کلینــی،  ۲۸، ح۱/۵۲۵:  ۱۴۰۴متعال معرفی گردیــده اســت )صــفّار،  

است )کربلائی،  تطبیق شده سپس در روایات دیگر، این إخبات در مصداق تامّ خود به ائمّه 
( و محور إخبات را که محور تسلیم، خضوع و تواضــ  مقابــل پروردگــار عــالَم ۴/۱9۸:  ۱۴۲۸

توان اشاره نمود می  دلظّنهرة   دلآینت  تأخی است. از آن جمله به نقل    است را ایشان معرفی نموده
 (.۳۳۲: ۱۴۰9)أسترآبادی، 

مْ   ۴-۱-۲ مْت 
َّ
ل ه   تبیین فراز »و  س 

 
اء« ل ض 

 
ق

ْ
 ال

اند این فراز را به عنوان عطف لازم بر ملزوم نسبت به فراز پــیش از خــود برخی تلاش داشته 
رْتُمْ  ي أخذ کنند، یعنی فراز »وَ صا كَ  فا نْهُ  ذَلا لَی الرّضا« را ملزوم فراز پس از خود بدانند، چنانکه  ما إا

اینگونه فراز را حرکت به سوی رضا و سپس تسلیم قضــا را   دلطّنلعة   دلشّموس مرحوم همدانی در  
 (.۳۸9: ۱۳9۶اند )همدانی درودآبادی، تصویر کرده

نسبت به قضای الهی را فرع بــر مقــام  توان از بیان ایشان استفاده نمود که تسلیم ائمّه می
دانند و گویی لزوماً مقام تسلیم آن بزرگواران، جزئی از مقــام رضــای آنهــا و رضا و مقدّمه آن می

لازمه آن است. امّا مقام رضا لزوماً در مقام تسلیم وجود ندارد و پس از تسلیم بودن، باید مقــام 
 رضا نیز حاصل شود.

 اند: گفتــه شــدهبر این سخن مرحوم همدانی، اشکالی وارد دانســته   دلأنودر دلسّنطعة نگارنده  
این فراز عطف لازم بر ملزوم است، زیرا لازمه رسیدن به مقام رضا، تسلیم به قضاست. است که 

متُم« این است که در قلوب شریف ایشــان هــیچ حــرج و شــبهه و  الّا اینکه ظاهر از بیان »وَ سَلَّ
گیرد و نسبت به قضای الهی اعتراضی ندارند. با این بیان، فراز تسلیم به قضا، تردیدی شکل نمی

 (.۴/۲۷: ۱۴۲۸شود )کربلائی، تأکیدی بر فراز پیش از خود می
 دلشّموس آملی، مفهوم تسلیم به قضای الهی را به گونه متفاوتی از صاحبان    اللّه جوادیآیت
اند. ایشان پس از بیان مقدّماتی در باب حکمــت نظــری و بیان داشته   دلأنودر دلسّنطعة و     دلطّنلعة 

 دهند:باشد، این فراز را چنین توضیح میهای نظام فکریشان میمایه حکمت عملی که بن
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»دسلاق ردسهین همننن تس یم ع مس خ عم س ار مردمر عقد خ عقیده موان، قضنی دلهس رد  
ار هر اخ ملش تنمع شدن، دقردر عم س رد پیرخ تصدیق ع مس قردر ادان خ رعنیت نران  
چهنر  دین  تمنق  ار  اعصوق،  نناِ   دنسنن  دست   نران  عم   یعکس  دقردر  نن لِ  ارح   

 ( 240-6/241: 1388ارح  ، ده  تس یم دست « )جودای آا س، 
ای در بیــان چهــار نــوع تســلیم نشدهایشان از مقدّمات اثباتاشکال تعبیر فوق این است که 

استفاده نموده و ســپس علــم والای معصــومان در قضــا و قــدر الهــی را در تبیــین فــراز، نادیــده 
اند. تعبیر عبور از جیحــون جهــل و ســیحون ســهو در بیــان ایشــان بــا ایــن مقدّمــه کــه انگاشته 

ای را همراه دارد که تدبیر بشری از رسیدن به ژرفای آن عاجز اســت، بــا الهی مطالب ویژه تقدیر
شأن معصومان همخوانی ندارد. گرچه در دفاع از تعبیر ایشان ممکن است گفته شود: ایشان در 
مقام بیان مقامات تسلیم در مؤمنان هستند و تعبیرات ایشان نسبت بــه معصــومان نیســت. ایــن 

گوینــد شود پذیرفت که در بند پیشین، از انسان کاملا معصومی سخن میسخن را از آن رو نمی
ت صــعوبت تســلیم، ســخن از  که اهل هر چهار مرحله تسلیم است و بــاز، پــس از بیــان کیفیــّ

هســتند. از ایــن رو  آورند که ظاهراً منظورشــان معصــوماندارندگان ملکه تسلیم به میان می
نمایــد. پذیرش چرخش قلم در بین این دو مبحث به مؤمنان، قدری دشــوار بلکــه نــاممکن می

های گون و نحوه برخورد بــا صــورتبندی قضا در حوادث گونه ایشان در ادامه در بیانی به درجه 
 (.۶/۲۴۱: ۱۳۸۸نمایند )جوادی آملی، مختلف آن اشاره می

ســناد   مجموع بیان ایشان از آن رو که  این توصیف از تسلیم به قضا را بخواهد به معصومان اا
دهد، اشکالا مسامحه در تعبیر را دارد؛ اگر نگوییم اشکال در خــود تعبیــر اســت. اشــکال از آن 

رســد، نعمــت بــوده و روست که از اساس، آنچه به عنوان قضای الهی به ســوی معصــومان می
هرچند ظاهرا نقمت داشته باشد، مطلقاً نعمت است. زیرا آنچه از قضای الهی برای ایشان پیش 

اند و چون ایشان، مطلقــاً از دایــره تعهــد متعال بسته   آید، بر اساس عهدی است که با خدایمی
رساند را بر اساس همان عهد، قضا و حکــم ایشان می  اند، خداوند نیز آنچه به خود خارج نشده

رســد ایشان میکنند امّا آنچه به  ایشان در حوادث ناگوار، صبر پیشه میکند. بنابراین، گرچه  می
اســت.  این امر در روایات امامیّه اشاره شده است. به  نعمتی است که ظاهرا نقمت به خود گرفته 

 توان به روایات ذیل، اشاره نمود:از جمله می
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بــا ســند مرفــوع از   دلكنفسکلینی در    و شیخ  ت سیر( روایت اول را علی بن ابراهیم قمی در  ۱
 اند:نقل کرده صادق امام

ن أاُْخَِ  عَِ يُّ مْنُ دلحُْسَیْنِ)ع( عَ سَ یَزِیدَ نَظَرَ إِلیَِْ  ثمَُّ قنَلَ: یَن عَِ يَّ مْنَ   ناِاُ)ع(:»لمََّ قنَلَ دلصَّ
أیَْدِیكُمْ   دلحُْسَیْنِ  نَسَرَتْ  فرَِمن  اُصِیرَةٍ  اِنْ  أصَنمَكُمْ  ان  دلحُْسَیْنِ)ع(:  »خَ  مْنُ  عَِ يُّ  فقََنلَ   »!

فِي   لا  خَ  رْضِ 
َ
دلْأ فِي  اُصِیرَةٍ  اِنْ  أصَنبَ  »ان  فِیکَن  نَزَلتَْ  إِنَّمَن  خَ  نزََلتَْ  هَذِهِ  فِیکَن  اَن   ! نَلاَّ

فِي  إِلاَّ  عَ س   قرَِْ    اِنْ   نِهنبٍ   أنَُْ سِكُمْ  تَأسَْوْد  لِكَیْلا  یَسِیرٌ  دل ّ   عَ سَ  ذلِكَ  إِنَّ  نرَْرَأهَن  ان   أنَْ 
نْیَن خَ لَا نَْ رَُ   فنتَكُمْ خَ لا تَْ رَحُود مِمن آتننُمْ  « فکََحْنُ دلَّذِینَ لَا نأَسَْوْ عَ سَ اَن فنَتَکَن اِنْ أاَْرِ دلدُّ

 ( 3،   2/450: 1407؛ ن یکس،  2/351: 1404مِمَن أخُتِیکَن « )قمس، 
را مورد خطاب قرار داده و با  سجاد در روایت فوق، یزید، مطابق ظاهر حادثه کربلا، امام

رسد، به خــاطر چیزهــایی دارد که هر مصیبتی که به شما میکریم بیان میای از قرآنخواندن آیه 
زننــد. ایــن اید! امّا حضرت پرده از باطن حادثــه کــربلا کنــار میاست که خود شما کسب کرده

ه  اصــابت نمــوده، بــر اســاس آن کتــاب و   روایت، بیانگر این معناست که همه آنچه بر ائمــّ
ه  است عهدی است که پیش از ایجادش، معلوم بوده اند کــه صبرشــان در آن کســانی و ائمــّ

گــاهی آنچه ظاهراً نقمت است، از روی ناتوانی یا بی خبری نیست، بلکه بــه نعمــت بــودن آن آ
 کامل دارند.

 اند:نقل کرده دلكنفسکلینی با سندی معتبر در  ( روایت دوم را شیخ۲
رَأیَْتَ اَن  عَنْ ضُرَیْسٍ دلكُْکَنسِيِّ عَنْ أمَِي جَعَْ رٍ )ع( قنَلَ: قنَلَ لَُ  حُمْرَدنُ: جُعِ تُْ فِدَدكَ! أَ 
نَننَ اِنْ أاَْرِ عَِ يٍّ خَ دلحَْسَنِ خَ دلحُْسَیْنِ )ع( خَ خُرُخجِهِمْ خَ قِیَناِهِمْ مِدِینِ دل ّ  عَزَّ خَ جَ َّ خَ  
جَعَْ رٍ   أمَُو  فقََنلَ  غُِ رُود؟!  خَ  قهُِ وُد  حَهَّس  مِهِمْ  َ رِ  دلظَّ خَ  إِیَّنهُمْ  وَدغِیتِ  دلطَّ قهَِْ   اِنْ  أصُِیرُود  اَن 
خَ   أاَْضَنهُ  خَ  قضََنهُ  خَ  عَ یَْهِمْ  ذَلِكَ  رَ  قَدَّ نَننَ  قدَْ  تَعَنلسَ  خَ  تَرَنرَكَ  دل ّ   إِنَّ  حُمْرَدنُ!  »یَن  )ع(: 

قِ عِ مِْ ذَلِكَ إِلیَْهِمْ اِنْ رَسُولِ دل ّ  قنَقَ عَِ يٌّ خَ دلحَْسَنُ خَ دلحُْسَیْنُ   )ع( حَهَمَُ  ثمَُّ أجَْرَدهُ فرَِهَقَدُّ
 ( 3،  1/281:  1407خَ مِعِ مٍْ صَمَتَ اَنْ صَمَتَ اِکَّن « )ن یکس،  

ه   ای جدّی بــودهچنانکه پیداست برای جناب حُمران، این امر مسأله  بــر   اســت کــه ائمــّ
ا بــه وســیله طــاغوت، مقتــول و مغلــوّب فرمودهاساس دیــن الهــی، خــروج و قیــام می انــد؛ امــّ

است که سه امر »خروج بــر اســاس دیــن الهــی«،   اند. در واق ، پرسش ایشان این بودهشدهمی
متعال« و »نصرت الهی بــرای امــام« بــا شکســت و مقهــور   »مأموریت امامت از جانب خدای
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سؤال حُمران را عمق بیشتری بخشــیده ،  باقر  خورد؟ پاسخ امامشدن، چگونه به هم پیوند می
گاه می سازد که مسأله قتل و غلبه، ظاهری از ماجراست و در این درگیــری، امــام پیــروز و او را آ

میدان است. چهره واقعه و حادثه، چهره نقمت، قتل و غلبه است امّا باطن آن، جز نعمت و غلبه 
متعــال ایــن وقــای  را بــرای ایشــان،   فرمایند: خــدایطرح الهی چیز دیگری نیست. بنابراین می

گــذارد. تقدیر، سپس قضا، سپس امضا و سپس حتمی نموده و در مرحله بعد، به موعد اجرا می
 دانسته و امیرمؤمنــان، امــاممی اللّه پیش از ایجادش از طریق رسول   این وقای  را نیز ائمّه 

گاهی، اقدام به قیام فرموده  مجتبی و سیدالشهدا  بیت نیــز اند و هر کس از ما اهل  با علم و آ
گاهی است.  سکوت کند، با علم و آ

علم به قضای الهی داشته و این امــر را   نشانگر همین معناست که ائمّه   باقر  بیان امام
رســد، بــه ایشان از قضای الهی میاند. پس آنچه به دریافت نموده  خدا از طریق وحی رسول 

گــاهی  آن علم دارند و مانند سایر مردمان نیستند که واکنش ایشان در برابر قضای الهی از سر ناآ
باشد تا فعلشان آهنگ تسلیم مردمان را داشته باشد. از این رو برای ایشان، واقعــه غــدیر، واقعــه 

متعــال،   احراق بیت نبوت، واقعه عاشورا و وقای  دیگر، برابر است. برای ایشان در مقابل خدای
داشته باشند یا بر اساس  -علاوه بر ولایت باطنی-مساوی است که خلافت و حکومت ظاهری  

متعال، حکومت ظاهری ایشان غصب شود. ایشــان   قضا و قدر الهی و مبتنی بر حکمت خدای
چیز دانسته و تسلیم قضا هستند. تســلیمی به مقام رضوان رسیده و رضای الهی را مقدّم بر همه  

گاهی و بدون حرج و اعتراض؛ بلکه تسلیم تامّ و این تسلیم تامّ است که مقدّمــه  از روی علم و آ
ها تَعمَلُونَ« می أَمرا  باشد.فراز »وَ با

 منشأ تسلیم مؤمنان در برابر ائمّه   ۴-۲

 متعال یکی شده ای از تسلیم قرار دارند که خواست آنها با خواست خدایدر درجه   ائمّه 
آید کــه مغــایرت و منافــاتی بــا خواســت است و مطلقاً در وجود ایشان، رأی و هوایی پدید نمی

متعال داشته باشد؛ تا تسلیم بودن ایشان جــاری گردیــده و خواســت خداونــد در وجــود   خدای
باشد. به تعبیر دیگر، قلب ایشان آشیانه ایشان ترجیح یابد. این مقام، اوج مقام تسلیم ایشان می

متعــال اراده فرمایــد، ایشــان نیــز اراده   متعال است. بنابراین هرچه خــدای  و محمل اراده خدای
اســت. در واقــ    کنند و این معنا، حقیقتاً غیر از تسلیمی است که از مؤمنــان خواســته شــدهمی
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متعال است. از ســوی دیگــر،   پایگاه تسلیم آن حضرات، یعنی قلب ایشان، تسلیم مطلق خدای
تسلیم مطلق باشیم. گویی تســلیم مؤمنــان بــه   بیتاند نسبت به اهل  خودشان از ما خواسته 

کلینی روایات مربوط به آن را در یکــی  متعال، همان تسلیم به آن بزرگواران است که شیخ  خدای
(. در ادامــه بــه مهمتــرین ۱/۳9۰:  ۱۴۰۷انــد )کلینــی،  گردآوری و نقــل نموده  دلكنفساز ابواب  

 شود:روایاتی که به این مدّعا اشاره دارد، پرداخته می
 است: ( نقل اول را فرات بن ابراهیم در تفسیر خود از مفضّل بن عمر نقل نموده1

ِ  مْنِ عُمَرَ قنَلَ قنَلَ أمَُو عَرْدِ دل ّ    ِ   عَنْ دلمَُْ ضَّ ُ !     إِنَّ دل ّ  جَعََ  قَ بَْ خَلِیِّ : »یَن اَُ ضَّ
رَداَةِ؛ فإَِذَد شَنءَ دل ّ  شِئْکَن « )نوفس،    (681،  52۹: 1410خَنْرَ دیِْ

الإرادَ « به معنای آشــیانه و وَکْرَ    آید از قلب امام تعبیر به »چنانکه از ظاهر این روایت برمی
اســت کــه بــا  متعال قرار گرفته   است. معصوم در جایگاهی از تسلیم به خدای  محمل اراده شده

ه« و »گنجینــه  دار بــودن خداونــد در مقدّماتی همچون: »باب اللّه«، »حجت اللّه«، »امــین اللــّ
متعال قرار گرفته است و هرچه خداوند بخواهد،   اش، جایگاه اراده خدایآسمان و زمین«، اراده

کنند. البته نقــل خواهند و اراده میبدون قید زمانی و مکانی و بدون حجابا اراده، ایشان نیز می
رَادَ ا مجلسی که به جای »علامه   ، تعبیــر -که در برخی نسخ فعلی تفسیر فرات اســت-«  وَکْرَ الْإا

ه  رَادَتا ا : ۱۴۰۳رســد )مجلســی،  تر بــه نظــر میتر و به ظــاهر نزدیــکاند، صحیح« آورده»وَکْراً لإا
(. زیرا متعلّق اراده، در نقل علامه مجلسی، پیداست و با روایات رب  و نسبت ۳۲، ح۲۶/۲۵۶

نیز سازگارترست. گرچه هر دو با نظر به سیاق روایت و آیه   الهی با مشیّت معصومان  مشیّت
مورد استشهاد، تفاوت معنایی ندارند و بر مدّعای مقصود، صادقند. در برخی روایات دیگــر بــا 

ه  رَادَتا ا داً لإا  (.۴۷، ح۱/۵۱۷: ۱۴۰۴« آمده است )صفّار، اسانید متفاوت نیز با تعبیر »مَوْرا
 است: از محمد بن سنان نقل کرده دلكنفسکلینی در  ( روایت دوم را شیخ۲

دلثَّننِي   جَعَْ رٍ  أمَِي  عِکْدَ  نُکْتُ  قنَلَ:  سِکَننٍ  مْنِ  دِ  اُحَمَّ یعَةِ!    عَنْ  دلشِّ دخْهِلَافَ  فأَجَْرَیْتُ 
ددً  هِِ  ثمَُّ خَ قََ اُحَمَّ ادً مِوَحْدَدنِیَّ دُ! إِنَّ دل ّ  تَرَنرَكَ خَ تَعَنلسَ لمَْ یَزَلْ اُهََ رِّ  خَ عَِ یّنً  فقََنلَ: »یَن اُحَمَّ

أجَْرَی   خَ  خَ قَْهَن  فأَشَْهَدَهُمْ  شْیَنءِ؛ 
َ
دلْأ جَمِیعَ  خَ قََ  ثمَُّ  اَهْرٍ  ألَفَْ  فمََكَثوُد  )ع(  فنَطِمَةَ  خَ 

اُونَ اَن یَشَنءُخنَ خَ لَ  ضَ أاُُورَهَن إِلیَْهِمْ؛ فهَُمْ یُحِ ُّونَ اَن یَشَنءُخنَ خَ یُحَرِّ نْ  طَنعَهَهُمْ عَ یَْهَن خَ فوََّ
اَهَن    یَشَنءَ دل ّ    یَشَنءُخد إِلاَّ أنَْ  یَننَةُ دلَّهِي اَنْ تَقَدَّ دُ! هَذِهِ دلدِّ تَرَنرَكَ خَ تَعَنلسَ! ثمَُّ قنَلَ: یَن اُحَمَّ

)ن یکس،   دُ «  اُحَمَّ یَن  إِلیَْكَ  خُذْهَن  لحَِقَ  لزَِاَهَن  اَنْ  خَ  اُحِقَ  عَکْهَن  تَلَ َّفَ  اَنْ  خَ  اَرَاَ 
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1407  :1/445   ،5) 
ای نسبت به روایت پیشین دارد، گواهی بر روایت محمد بن سنان نیز، علاوه بر اینکه افزوده

اســت کــه در فهــم   همین مدّعاست. در این روایت، مفهومی به نام »تفویه« نیز مطرح شــده
متعال، دخیل است. تفویه، واگذاری کاملا دین بــه   معنای تسلیم مطلق امام در مقابل خدای

ورد« و »وَکــر«، جایگــاه اراده و   اکرم و ائمّه نبی است. از آنجا که اراده و مشیّت ایشــان، »مــَ
است. البتــه   ایشان عطا شدهاست، اذن دائمی در تفویه نیز به    متعال قرار گرفته   مشیّت خدای

تفویه، منافاتی با بس  ید الهی در اداره امور عالَم نداشته و خود، توضیحا چگونگی بســ  یــد 
متعال در امور عالَم است و نه تنها منافی توحید و الوهیّت خداونــد نیســت بلکــه خــود،   خدای

 چگونگی جریان توحید و الوهیّت خداوند است.
متعــال و   در مقابل خــدای  کربلائی در قسمتی از بیان خود در مفهوم تسلیم ائمّه مرحوم

ها  أَمْرا است. وی معتقد است که   این مهم اشاره نمودهتَعْمَلُون« با مقدّماتی به    نیز در ذیل فراز »وَ با
وقتی آن حضرات، تسلیم شایسته خدای متعال هستند و این تسلیم به صورت مطلق در تمــامی 

خواهنــد، همــان کننــد و مییابد، نــاگزیر آنچــه اراده میآثار، اقوال و افعالشان بروز و ظهور می
است. زیرا ایشان پس از تسلیم مطلق، امری جز امر خدا   متعال خواسته   چیزی است که خدای

نیــز شــاهد بــر ایــن مطلــب اســت.   ای جز اراده او ندارند. آیات سوره مبارکــه انبیــاءو اراده
ه« در مرســله احتجــاج )طبرســی،  علــا امُهُم مَجــرَی فا الُهُم وَ أحکــَ ي أفعــَ همچنین عبارت »تَجرا

(، صراحت در این مدّعا دارد. در بیان ایشــان افــزوده شــده کــه مرســله خــرائج ۱/۲۵۲:  ۱۴۰۳
را مصداق خارجی تدبیر الهی معرفی و  (، افعال ائمّه ۳، ح۱/۱۷۲: ۱۴۰9راوندی )راوندی، 

(. چنین ۲۰۰-۴/۱99: ۱۴۲۸این دو را از هم نه تنها جدا بلکه یکی شناسانده است )کربلائی، 
ذیــل فــراز   داب فکنی اقرّمننتقریری را با همین چارچوبا استدلال در تبیین ارائه شده در کتاب  

یها مَعَکُمْ« نیــز می مٌ فا
لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا

كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا تــوان مشــاهده نمــود )جــوادی آملــی، »مُفَوِّ
۱۳۸۸ :۱۰/۱۳۱-۱۳۰.) 

 بیــتبرای مدّعای فوق که »مکلّف شدن مؤمنان به تسلیم، ناشی از مقــام تســلیم اهــل 
و  جنود عقــل کلینی، روایت مشهور به »حدیث  توان ارائه داد. شیخاست«، تقریر سومی نیز می

، پیشــینه آفــرینش صــادق  اند. در این روایت، سماعة بن مهــران از امــامجهل« را نقل نموده
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نمایــد. وری هر کــدام را از جنــود و لشــکریانی نقــل میعقل، جهل و امتحان آنها و سپس بهره 
 این روایت اینگونه است که ذیل روایت نامبرده آمده است:تقریر اثبات مدّعای یادشده بوسیله 

نُ ُّهَن اِنْ أجَْکَناِ دلعَْقِْ  إِلاَّ فِي نرَِيٍّ أخَْ خَصِيِّ نرَِيٍّ أخَْ اُؤْاِنٍ قَدِ    دللِْصَنلُ   هَذِهِ   »فلََا تَجْهَمِعُ 
یمَننِ؛ خَ داّن سَنئِرُ ذَلِكَ اِنْ اَوَدلِیکَن فإَِنَّ أحََدَهُمْ لَا یَلْ وُ اِنْ أنَْ یَكُو نَ  داْهَحَنَ دل ّ  قَ رَُْ  لِلِْْ

فِي   یَكُونُ  ذَلِكَ  فعَِکْدَ  دلجَْهِْ ،  جُکُواِ  اِنْ  یَکْقَس  خَ  یَسْهَكْمَِ   حَهَّس  دلجُْکُواِ  هَذِهِ  مَعْلُ  فِیِ  
خْصِیَنء « )ن یکس، 

َ
نرِْیَنءِ خَ دلْأ

َ
رَجَةِ دلعُْ یَْن اَعَ دلْأ  (  14،  1/20:  1407دلدَّ

بدین معنا که جنود عقل جز در وجود پیامبر خدا یا وصیّ ایشان یا مؤمنی که خداوند قلــب 
شــود. و هــر کــدام از مؤمنــان کــه بــه درجــه عبــاد ممــتحَن او را برای ایمان آزموده، جمــ  نمی

اند، بعضی از این جنود را داشته و از بعضی محرومند تا جایی که بتوانند از جنود جهل، نرسیده
توانند در معیّت و همراهــی پاک شده و به درجه کمال ایمان برسند. در این صورت است که می

 در آن درجه علیا قرار گیرند. با انبیاء و اوصیاء
نهادینه شده و  بنابر این بیان، ذاتا این جنود و اصلا این صفات در وجود انبیاء و اوصیاء

توانند از این جنــود در وجــود خــود بهــره مؤمنان به میزان سیر به سوی درجات کمال ایمان، می
اســت، صــفت تســلیم   بگیرند. یکی از صفات و جنودی که در این روایت برای عقل ذکر شــده

است که نسبت  قرار داده شده  است. اصلا صفت تسلیم و عنصر آن در وجود انبیاء و اوصیاء
خواهد به تسلیم برسد، بایســتی از طریــق متعال، تسلیم محه هستند. مؤمنی که می  به خدای

ت گیرد، به  امتحان قلبی که خداوند از او می این صفت دست یابد تا بــه درجــه مرافقــت و معیــّ
استقرار یافته و بــر پایــه  برسد. از آنجا که بنیانا صفات حمیده در وجود مقدّس معصومان  ایشان

زیارت جامعه کبیره، آنان معدن هر خیری هستند، مقام تسلیم مؤمنان، ناشی از مقام تسلیم اهل 
استکمال   خواهد بود. حال اگر تسلیم از جنود عقل است و مؤمنان، مأمور و مکلّف به   بیت

ایمان هستند و استکمال ایمان نیز متوقّف بر بیرون راندن جنود جهل و تکمیل جنود عقل است، 
پس مؤمن نیز مکلّف است صفت تسلیم را به عنــوان یکــی از جنــود عقــل در مســیر اســتکمال 

 برسد. ایمان، کسب نماید تا به کمال ایمان و معیّت و همراهی انبیاء و اوصیاء

 سلم مؤمنان نسبت به ائمّه  ۴-۳
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 کبیــره  ، دومین بخش از معنای سلم در زیارت جامعه  مفهوم تسلیم مؤمنان در برابر ائمّه 
ه   است. در این بخش، سه فراز به عنوان حقّ امام بر عهــده مؤمنــان در مفهــوم ســلم مــورد توجــّ

نْدَهُ  ا عا ینَ   است:»فَکُنَّ ما
مْ« و»وَ   مُسَلِّ یــها مَعَکــُ مٌ فا

لِّ یْکُمْ وَ مُســَ لــَ ها إا
كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا کُم«، »مُفَوِّ فَضْلا با

ي م(«. لَکُمْ  قَلْبا لْم )مُسَلِّ  سا
شوند: قسم نخست، فراز مربوط به تسلیم در این سه فراز به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می

م عوالم پیشین را در بر می گیرد و قسم دوم، شــامل فرازهــای دیگرســت کــه اعــمّ از همــه عــوالا
باشــد کــه کبیره می باشند. با این بیان، سه فراز فوق، جهت دوم و سوم سلم در زیارت جامعه می

 برد.توان به تکلیف تسلیم مؤمنان پیاز طریق تحلیل آنها می

ه    ۴-۳-۱ د 
ْ

ا عِن
َّ

ن
 
ک

 
مِین   تبیین فراز »ف

ِّ
ل س  م م 

 
ضْلِک

 
 «بِف

نْدَهُ  ا عا ینَ   فراز »فَکُنَّ ما
کُم« به معنای تسلیم شدن مؤمنان به ائمّه   مُسَلِّ فَضْلا و تسلیم شدن   با

م پیشین در محضر خدای باشد و بیان کننده سه ویژگی متعال می به فضل و برتری ایشان در عوالا
 های تسلیم مؤمنان است:از ویژگی

م پیشین آغاز شده -۱  است؛ این تسلیم از عوالا

 است؛ تسلیم، همراه با عهدی محکم در محضر خداوند صورت پذیرفته  -۲

 است. بیتمفاد تسلیم، سرفرودآوردن برابر برتری اهل  -۳
ه   این فقره به اعتقاد بعضی شارحان، بیانگر پیوند معنوی و انس دیــرین شــیعیان بــا ائمــّ

اســت )جــوادی   است که خداوند از ازل، ولایت و گرایش قلبی ایشان را در سرشت آنان نهــاده
ایــن فقــره از است، بر پایه    آمده  داب فکنی اقرّمنن(. به بیانی که در کتاب  9/۱۴۰:  ۱۳۸۸آملی،  

کبیره، اعتراف و تسلیم در برابر برتری پیشوایان، از آن روست که پیوند والایــی بــا   زیارت جامعه 
اند، از آینه تمام نمای کمالات حقآن ذوات قدسی و سر فرود آوردن به استان آن بلندمرتبگان که 

 است )همان(. ازل در وجود موالیان آنان بوده
اند، ایشان میثاق و عهــد محکــم تســلیم نقل نموده  باقر  کلینی از امام  در روایتی که شیخ

ت خــدایرا در عالم    شدن نسبت به ولایت ائمّه   ذرّ و در معیّت و همراهــی اقــرار بــه ربوبیــّ
مصنئر (. صفّار در  ۱، ح۱/۴۳۶:  ۱۴۰۷دارند )کلینی،  بیان می  الأنبیاءمتعال و رسالت خاتم  

: ۱۴۰۶)فــیه کاشــانی،    دلییودفسکاشانی در  (، فیه  ۱۶، باب۱/۸9:  ۱۴۰۴)صفّار،    دلدّرجنت
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در »باب الطّینة و المیثاق« و ابواب دیگــری   محنر دلأنودرمجلسی در    (، علامه ۵۵: باب۳/۴9۲
ای ( و سایر محدّثان، مجموعه ۷، باب۲۶/۱۱۷؛  ۲۲۵/۵:  ۱۴۰۳از این کتاب سترگ )مجلسی،  

 اند.از این اخبار را گردآوری و ارائه نموده
دَهُ« بــدین مجلسیا اوّل، ضمن حاشیه خود بر فراز مذکور بیان داشته  نــْ ا عا اند که تعبیر »فَکُنــَّ

اند )مجلســی، تســلیم قلبــی شــده  متعال، نسبت به ائمّه   معناست که مؤمنان در علم خدای
ذرّ، بلکــه توان گفت: ایشان مسأله را نه فق  مربوط به عــالم  ( و با این تعبیر می۵/۴۸۴:  ۱۴۰۶

اســت  متعال گذشــته  متعال دانسته و معتقدند در علم خدای  بالاتر، امری مسبوق به علم خدای
که مؤمنان نسبت به برتری آن حضرات بر عالَمیان، تسلیم قلبی حقیقی خواهند شد. این بیان از 

(. از میــان شــارحان 99/۱۴۱:  ۱۴۰۳آید )مجلســی،  میمجلسی دوم نیز برظاهر عبارت علامه  
(. چنانکه پیداست تعــابیر ایــن ۱9۵: ۱۴۰۰اند )شبّر، دیگر نیز علامه شبّر همین بیان را پذیرفته 

آملی اعمّ بوده و ایشــان امــر را اخــصّ و اللّه جوادی  دسته از شارحان، ظاهراً نسبت به بیان آیت
 اند.ذرّ معنا نمودهنسبت به عالم 

 این اختلاف تعبیر ظاهری به دلیل عدم بیان ارتباط این فراز با فــراز پیشــین بــه وجــود آمــده
کبیره، در معنای این فراز نگــاه یکتــایی   است و به اعتقاد نگارنده، بیشتر شارحان زیارت جامعه 

است این توهّم را با معنا نمودن حرف »فاء« که در   تلاش نموده  دلأنودر دلسّنطعة دارند. صاحب  
اند و بیــان است، دف  نماید. ایشــان ایــن حــرف را فــاء ســببیّت دانســته   ابتدای فراز مذکور آمده

ه دارند: از آنجائی که خداوند در علم خود میمی  دانست که مؤمنــان نســبت بــه فضــل ائمــّ
تسلیم خواهند بود، آثار صلوات مانند طیب خلق و پاکی آفریدگی را بر آنها جاری نمود. سپس 

دارند که به هر معنا و کیفیّت که قائل شویم، مســأله تســلیم در گذشــته و در نــزد ایشان بیان می
کند متعال یک تحلیل بیشتر نخواهد داشت و آن این است که احادیث فراوانی دلالت می خدای

همان اشخاصی هستند که ولایت ایشــان را پذیرفتــه و نســبت بــه ،  که شیعیان و محبّان ائمّه 
اســت )کربلائــی،   ذرّ واقــ  شــدهاند و این اتفاق در عالَم ارواح و عالم  فضل ایشان تسلیم شده

۱۴۲۸ :۴/۳۱۳.) 
ت أخــذ میثــاق در عــالم اند کــه ذرّ، معتقــد شــده ایشان پس از نقل چندین روایت در کیفیــّ

اند و به عبارت دیگر، مؤمنان در علــم شده  بیتمؤمنان از ابتدای خلقت، تسلیم فضل اهل  
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-۴/۳۱۶: ۱۴۲۸اســت )کربلائــی،    هایشان در لــوح محفــوی بــودهخداوند حضور داشته و نام
۳۱۵.) 

بَارٍَ  أخرَی« در بیان ایشان استفاده می عا دَهُ از تعبیر »با نــْ ا عا « را بــه شود که بازگشت تعبیر »فَکُنَّ
این تعبیر را مسبوق به علم الهی معنا  ذرّ، صحیح دانسته و آن را نافی بیان سایر شارحان که عالم  

ل هــم دانند. بنابراین، دوگانگینمودند، نمیمی ای میــان ایــن دو معنــا ندیــده و هــر دو را مکمــّ
ین« نیــز مطــرح نمودهدانند. البته  می ما

لِّ ین« را به جــای »مُســَ ما انــد. ایشان احتمال قرائت »مُسلا
ین« را ظــاهرتر علامه   ما ین«، تعبیر »مُسلا ما

مجلسی نیز بر پایه اختلاف نسخ، به جای تعبیر»مُسَلِّ
 دانند.می

مْ«  ۴-۳-۲
 
ک ع  مٌ فِیهِ م 

ِّ
ل س  مْ و  م 

 
یْک

 
هِ إِل

ِّ
ل لِك  ک 

 
ضٌ فِي ذ وِّ

 
ف  تبیین فراز »م 

دانم هر این فراز به معنای آن است که در هیچ امری از امورا شما اعتراضی نداشته، بلکه می
متعال است و در همه امور، در کنار شــما تســلیم خداونــد   آنچه شما انجام دهید، به امر خدای

هستم. پس به خداوند در عدم استیلایتان یا در غیبتتان و غیر آن، اعتراضی نداشته، بلکه تســلیم 
امر او بوده و در معیّت شما راضی به قضای خداوند هستم؛ چنانکه شما تسلیم و راضی شــدید 

رود ایــن تفــویه و (. البته احتمــال مــی۲۱۵-۲۱۶:  ۱۴۰۰؛ شبّر،  ۵/۴۸9:  ۱۴۰۶)مجلسی،  
برای رف  خُلَل و فُرَج آنها نیز معنــا  تسلیم به معنای تسلیم تمامی امور شخصی خود به ائمّه 

 (.99/۱۴۲: ۱۴۰۳اند )مجلسی، مجلسی فرمودهشود؛ چنانکه علامه 
متعال،  بنابراین تسلیم در معیّت شما به معنای این است که همانطور که شما در برابر خدای

اید و به امر او عارف و آشنا هستید، من نیز در آنچه شما به آن تسلیم هستید، در کنار تسلیم شده
 شوم.شما تسلیم می

کیــد دلأنودر دلسّنطعة طبق بیان نگارنده  مْ« تأ یــها مَعَکــُ مٌ فا
لِّ ، متناسب با این معنــا، جمله»مُســَ

مجلسی و دیگران، معنای این فراز را جمله پیش از خود خواهد بود. ایشان با پذیرش بیان علامه 
لَیْکُمْ« به  به گونه دیگری نیز ارائه نموده ها إا

كَ کُلِّ ي ذَلا ضٌ فا این معناست که هــر آنچــه از اند:»مُفَوِّ
کنم که اگر اراده جویی که من به سوی شما دارم، به خودتان تفویه و واگذار میشفاعت و پناه

فرمودید، انجامش دهید و این معنا از آن جهت است که تفویه، همان ردّ و بازگرداندن اختیار 
ضٌ  گیر قرار دهد. مؤمن در این تفویه، است؛ به طوری که او را حاکم و تصمیم  إلیه امر به مفوَّ
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ایشان تفویه فرموده، پس او نیــز داند خداوند متعال امر دنیا را به کند. چرا که میتردیدی نمی
 (.۵۳۷-۴/۵۳۸: ۱۴۲۸متعال است )ر.ک: کربلائی،  در این تفویه، تسلیم خدای

تــوان بــه کربلائــی، میچنانکه از این بیان و بیانات گذشته بعضی شارحان، ماننــد مرحــوم  
کبیره را به هم پیوسته و بعضاً لازم، ملزوم و مقدّم بر  دست آورد که ایشان فرازهای زیارت جامعه 

دانند. برای نمونه در فراز یادشده، امر تسلیم در معیّت را همراه بــا تفــویه، تبیــین همدیگر می
ه انــد. ظــاهر بیــان آیتاند و متناسب با فرازهای پیش از خود، امر تسلیم را معنا نمودهنموده اللــّ

 (.۱۰/۱۲9: ۱۳۸۸آملی این نکته را در خود دارد )جوادی آملی، جوادی 
اند. کبیــره دانســته  ایشان فراز فوق را محمل بیان تفصیلی امر تسلیم در ضمن زیارت جامعه 

شود که تسلیم مؤمنان با امامان، استفاده می  زیرا از قرائنی چون فرازهای پیشین و پسین این فقره 
 است. جامعه بس  پیدا کرده در این قسمت از زیارت

نْدَهُ  ا عا ینَ   در فراز»فَکُنَّ ما
کُم« که پیش  مُسَلِّ فَضْلا تر مورد اشاره قرار گرفــت، تنهــا امــور محــل با

ذرّ بودن آن و نیز اقرار به در گذشته و مسبوق به عالم    بحث، پیوستگی تسلیم مؤمنان به ائمّه 
م بوده ي   وجود چنین تسلیمی برای مؤمنان در آن عوالا ضٌ فــا است. امّا مفهوم تسلیم در فراز»مُفَوِّ

یها مَعَکُمْ« با مفاهیمی چون ایمان به سرّ و علن، شاهد و غائب و اول و  مٌ فا
لَیْکُمْ وَ مُسَلِّ ها إا

كَ کُلِّ ذَلا
ت رأی و ،  آخر ائمّه  ت در تســلیم، تســلیم قلــب، تبعیــّ تفویه که علّت تسلیم اســت، معیــّ

است. از این رو بعضی شــارحان   آمادگی نصرت که فرازهای پیشین و پسین هستند، همراه شده
اند. این منزل و فقره از زیارت واگذار نمودهآملی، تبیین مفهوم تسلیم را به   اللّه جوادیمانند آیت

ي م(« که در ادامه خواهد آمد را نیز ضمن تسلیم در  لَکُمْ  البته شارح مذکور، فراز »قَلْبا لْم )مُسَلِّ سا
 اند.معیّت و همراه آن معنا نموده

یها مَعَکُمْ« را به جهت آنکه ملازم با معیّت و همراهی ذکــر  مٌ فا
ایشان تسلیم در جمله »وَ مُسَلِّ

شده، انشای تسلیم در برابر آن حضرات و اعلام پیروی و همراهی با آنان در همه امور و حالات 
(. چنانکه پیداست علّت برداشت این شارح از عبارت ۱۰/۱۳۰: ۱۳۸۸دانند )جوادی آملی،  می

یادشده در مفهوم تسلیما همه جانبه، تعبیر»مَعَکُمْ« هست که رســانای مفهــوم پیوســتگی و دوام 
رســد، بایســتی بــه کبیــره می  این فقره از زیارت جامعــه است؛ گویی مؤمن وقتی در سیر خود به 

تسلیم پیوسته و مدام اقرار نموده و به آن عامل باشد تا منتهی به تســلیم قلبــی شــود کــه در فــراز 
 است. بعدی مورد اشاره قرار گرفته 
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و پیوند روحی و ایمانی با ایشان، نه تنهــا ســبب حــدوث و پیــدایی   تسلیم در برابر ائمّه 
های خیــرات و ایمان، بیان شده بلکه آن را در بقاء نیز مایه حفا و کمال ایمان و گشایش دریچه 

است. از این رو، پیوند مستمر و معیّت با ایشان در تسلیم را  برکات به روی مؤمنان معرفی نموده
کنند. شارح مذکور برای اثبات ایــن استکمال مؤمن و صعود او به مراتب عالی کمال معرفی می

کلینــی آن  اند که شیختمسّک جسته  صادق  مدّعا به روایت یحیی بن زکریای انصاری از امام
ین ما

یما وَ فَضْلا الْمُسَلِّ سْلا  اند:« نقل فرمودهرا به عنوان ششمین روایت از»بَابُ التَّ
رَمِیعٍ   عَنْ  عَناِرٍ  مْنِ  نسِ  دلعَْرَّ عَنِ  نبِ  دللَْشَّ عَنِ  أصَْحَنمِکَن  مَعْلِ  عَنْ  دٍ  اُحَمَّ مْنُ  عَِ يُّ 

نْصَنرِي
َ
هُ   قنَلَ سَمِعْهُُ  یَقُولُ: »اَنْ  عَنْ أمَِي عَرْدِ دل ّ     دلمُْسِْ يِّ عَنْ یَحْیَس مْنِ  نََرِیَّن دلْأ  سَرَّ

خد خَ   یَسْهَكْمَِ   أنَْ  دٍ فِیمَن أسََرُّ شْیَنءِ قوَْلُ آلِ اُحَمَّ
َ
یمَننَ نُ َُّ  فَ یَْقُِ  دلقَْوْلُ اِکِّي فِي جَمِیعِ دلْأ دیِْ

 (  6،  1/3۹1:  1407اَن أعَْ کَُود خَ فِیمَن مَ غََکِي عَکْهُمْ خَ فِیمَن لمَْ یَرْ غُْکِي « )ن یکس، 
نطعة چنانکه آشکار است تحلیل شارح مــذکور بــا تبیینــی کــه صــاحب   ارائــه   دلأنییودر دلسییّ

 اند، متفاوت است.نموده

بِي  ۴-۳-۳
ْ
ل

 
مْ  تبیین فراز »ق

 
ک

 
م(« ل

ِّ
ل س  م )م 

ْ
 سِل

انــد بــه تسلیم قلب، محور این فراز است و چنانکه برخی شارحان زیارت جامعه بیان نموده
معنای این است که من، منقاد و مطی  امور و افعال شما بوده و در قلبم، نسبت به اقوال، افعال و 

(؛ گرچه عقل قاصر و فکر فاتر 99/۱۴۲:  ۱۴۰۳احوال شما لرزش و اعتراضی نیست )مجلسی،  
 (.۲۱۶: ۱۴۰۰است، نرسد )شبّر،  من به وجه حکمتا آنچه از شما صادر شده

انــد در شرح خود، پس از بیان چند معنا برای قلــب، تــلاش نموده  دلأنودر دلسّنطعة صاحب  
دَهُ معنایی وسی  نــْ ا عا ینَ   تر و متناسب با فرازهای دیگر زیارت جامعه از جمله فــراز »فَکُنــَّ ما

لِّ  مُســَ
کُم« ارائه نمایند و آغاز تســلیم قلبــی را بــه هنگــام خلــق شــیعیان و تشــکیل طینــت آنهــا  فَضْلا با
بازگردانده و بر آن اساس تحلیل کنند. گرچه حتّی اگر ارتباط میان تسلیم قلب با طینت مؤمنــان 
وجود داشته باشد، امّا تحلیل اکتسابی بــودن تســلیم قلــب در عــالَم دنیــا در بیــان ایشــان دیــده 

وابسته  ائمّه  رسد ایشان تسلیم را صرفاً به ارتباط طینت مؤمنان باشود و ابتدائاً به نظر مینمی
تــوان دانند. حال آنکه با دقّت در کلام ایشان میدانسته و حوادثی را در این دنیا در آن دخیل نمی
دانند امّا تسلیما قلب در وجود مؤمن را آن می فهمید که خاستگاه تسلیم را ارتباط طینتی با ائمّه 
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دانند که به سوی ایشان اتّصال یابد و به معیّت ایشان رسیده و درک کند کــه از ایشــان هنگام می
ایشان تربیت گردیده و به سوی ایشان نیز رهسپار اســت. شــاهد صــحّت وجود یافته و به وسیله  

این استظهار، نخستْ صراحت کلام وی و در مرتبه بعد، تمثیــل او در تســلیم قلــب بــه جنــاب 
 (.۷-۵/۸: ۱۴۲۸اند )کربلائی، باشد که به درجه خلوص در تشیّ  رسیدهمی سلمان 

ایشان پس از بیانی که گذشت، روایتی از مفضّل بن عمر را شاهد بر مدّعای خود ذکر کرده 
)کربلائــی،   نمایندتألیف شیخ أبوالفتوح رازی نقل می  أادء دلحقوا فس دیخودنآن را از کتاب  و  

۱۴۲۸ :۵/۸-۷.) 
بنــدی بــودن تســلیم را تــوان درجه کربلائی به صــورت ضــمنی میاز مجموع بیانات مرحوم

آملی در شرح خــود بــه آن تصــریح دارنــد اللّه جوادی آیت برداشت نمود و این مطلبی است که 
 (.۱۰/۱۳۵: ۱۳۸۸)جوادی آملی، 

ایشان تســلیم در مرحلــه نکته دیگری که میان دو شارح مذکور، مشترک است این است که  
 دانند.ترین مرتبه تسلیم میقلب را عالی

کننــد و چــون ها، شعور و اراده انسان معرفی میآملی، قلب را مرکز گرایشاللّه جوادی  آیت
اند، حقیقت ایمان را نیز جز با تسلیم قلبی در برابر اراده ایمان را نیز از جنس گرایش قلبی دانسته 

ل نمی (. با پذیرفتن ۱۳۵-۱۳۸:  ۱۳۸۸دانند )جوادی آملی،  حضرت حق و اولیای الهی متحصِّ
کند، بــه وظیفــه اصــلی ذکر می  این بیان، فراز مذکور که حقّ تسلیم قلب مؤمن را برای ائمّه 

مؤمنان و حقّ اصلی آن ذوات مقدّس که همانا تلاش برای ایجاد حقیقت ایمان در وجود مــؤمن 
 -با بیان مقدّماتی - است، نیز اشاره دارد. ایشان در مدّعای خود به روایت ذیل از امام صادق

 کنند:استناد می
ود دلرَْیْتَ  نَنةَ خَ حَجُّ لَاةَ خَ آتَوُد دلزَّ  خَ  »لوَْ أنََّ قوَْانً عَرَدُخد دل ّ  خَحْدَهُ لَا شَرِیكَ لَُ  خَ أقَنَاُود دلصَّ

دل ّ )ص( ألَاَّ صَکَعَ خِلَافَ  ءٍ صَکَعَُ  دل ّ  أخَْ صَکَعَُ  رسول صَناُود شَهْرَ رَاَضَننَ ثمَُّ قنَلوُد لِشَيْ 
خَ   »فلَا  دلآیَْةَ  هَذِهِ  تَلَا  ثمَُّ  اُشْرِنِینَ  مِذَلِكَ  لكََننوُد  مِهِمْ  قُ وُ فِي  ذَلِكَ  خَجَدُخد  أخَْ  صَکَعَ  دلَّذِي 

یُؤْاِکُونَ   رَمِّكَ  یُحَكِّمُوكَ   لا  س  مَیْکَهُمْ   حَهَّ شَجَرَ  ن    فِیمن  اِمَّ حَرَجنً  أنَُْ سِهِمْ  فِي  یَجِدُخد  ثمَُّ لا 
)نسنء:    قَضَیْتَ  تَسِْ یمنً«  یُسَ ِّمُود  سِْ یمِ «  68خَ  مِنلهَّ عَ یَْكُمْ  دل ّ )ع(:  عَرْدِ  أمَُو  قنَلَ  ثمَُّ   )

 (  2،  1/3۹0:  1407)ن یکس،  
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ه  واجــب   بر اساس این حدیث شریف، همانگونه که معرفت و اعتقــاد بــه مقامــات ائمــّ
آن، کسی مؤمن نخواهد بــود. است، اطاعت و تسلیم در برابر آنان نیز تکلیفی الزامی است و بی

تر و مراتب تسلیم نیز تاب  درجات معرفت و ایمان انسان هستند. هرچه معرفت شــخص کامــل
 (.۱۴۰-۱۰/۱۳۸: ۱۳۸۸تر خواهد بود )جوادی آملی، تر باشد، درجه تسلیم او نیز فزونعمیق

های تسلیم حقیقی را که همان تسلیم قلــب اســت، ســه عامــل آملی بایسته اللّه جوادی  آیت
اساسی »معرفت«، » محبّت« و »تبعیّت« معرفی نموده که بینش، گرایش و منش انسان را شکل 

 باشند.می کننده رابطه مؤمن با ائمّه دهند و تنظیممی

 تسلیم مؤمنان در برابر همدیگر  ۴-۴

لْمٌ کبیــره   چهارمین جهت از سلم در زیارت جامعه  نْ   ، مربــوط بــه فــراز »ســا مــَ الَمَکُمْ«   لا ســَ
تر ذکر شد، فرع بر فرازهای جهت دوم و سوم که مربوط به ســلم باشد. این فراز چنانکه پیشمی

باشد. زیرا روشن است که تعبیــر از ســلم در فــراز فــوق، بیــانا بود، می  مؤمنان در برابر ائمّه 
تسلیمی است که مؤمن در برابر آن دسته از اشخاصی دارد که نســبت بــه آن حضــرات، تســلیم 

-است که میان مؤمنان    هستند. از این رو، محور تسلیم در این فراز نیز همان تسلیم به ائمّه 
مین  شود.نسبت به همدیگر واق  می -و یا به تعبیر دیگر مُسلِّ

لْمٌ  مَنْ   فراز»سا ه   لا ه و زیــارات ائمــّ  از جملــه: زیــارت  سَالَمَکُمْ« از فرازهای پرتکرار ادعیــّ
ــه،  ــن قولوی ه 176: ص1356عاشــورا )اب ــارت ائمــّ ــه، ) کــاظمین (، زی ــن قولوی : 1356اب

عرفــه )مجلســی،  (، زیــارت315: ص1356صــغیره )ابــن قولویــه،  ، زیارت جامعــه (303ص
ای مهم از مراحل تســلیم بــه آن حضــرات بــه شــمار باشد و مرحله ( و ... می95/252:  1403

آید و به معنای این است که مؤمن در این مرحله، خود را تسلیم و اهل صلح و انقیاد نســبت می
اشــاره مجلســی و علامــه شــبّر   ایــن معنــا علامــه   دهد. به شدگان به معصومان قرار میبه تسلیم

(، اساساً »لازمــه تســلیم فضــل ۲۰۲: ص۱۴۰۰؛ شبّر،  99/۱۴۱:  ۱۴۰۳اند )مجلسی،  فرموده
 کس و هــرو اثر مسلّم دانستن و داشتن فضیلت آن ذوات قدسی، آن است که هر    بیتاهل  

: ۱۳۸۸گیــرد.« )جــوادی آملــی، تســلیم قرارچیز، سلم در برابر آنان است، مورد مسالمت اهل 
9/۱۴۶.) 
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کلینی بــه نقــل از ابوخالــد کــابلی از  بر اساس برخی روایات وارده از جمله روایتی که شیخ
ت و تــولّی، دو نتیجــه از نتــایج ۱، ح۱/۱9۴: ۱۴۰۷اند )کلینــی، نقل نموده باقر  امام (، محبــّ

ه  ت ائمــّ و تــولّی نســبت بــه   تطهیر قلب هستند و کسی که به درجه تطهیر قلب برسد، محبــّ
متعال بــدون  است که خدای  شود. امّا برای تطهیر قلب، شرطی ذکر شدهایشان به او عنایت می

ای که انسان است به گونه  کند و آن شرط، تسلیم شدن به ائمّه ای را تطهیر نمیآن، قلب بنده
لم« قرار بگیرد.  در »مقام سا

توان استفاده نمود که ایشان آملی در ضمن فراز یادشده، میاللّه جوادی از مقدّمات بیان آیت
لْمٌ چنین مسیری را برای تبیین فقره   مَنْ   »سا انــد. ایشــان بــرای اثبــات مــدّعای سَالَمَکُمْ« پیموده  لا

اند که در مقام دلالت بر مقصود دارد. سپس از آن رو که مــوالات خود، به روایاتی استناد نموده
دانند و موالات مؤمنان را چیــزی گردد را لازم میاولیای معصومان به موالات خود ایشان باز می

 (.9/239: 1388دانند )جوادی آملی، جز موالات معصومان نمی
فقره یاشــده از زیــارت را بــه دو شــکل معنــا  دلأنودر دلسّنطعة،کربلائی در  در مقابل، مرحوم

اند: معنای نخست را به تب  علامه مجلسی اول پذیرفته و همــان عبــارات مجلســی اول را نموده
 کنند. ترجمه و گزارش آن چنین است:نقل می

 رخضییة دلمهّقیییندر مقابل، مرحوم کربلائی با پذیرش معنای نخســتی کــه مجلســی اول در  
رو که یکی از معانی سلم صلح (، معتقد است: از آن486-5/487:  1406فرموده )المجلسی،  

اند؛ بنابراین در برابر با آنها صلح کرده باشد، مؤمن در مقام صلحا با کسانی است که ائمّه می
ه کند. امّا همچنان به معنای دومی نیز معتقدند کــه در نتیجــه بــا دیــدگاه آیتآنان جهاد نمی اللــّ

 جوادی آملی، مشترک است.
اند که هر دو معنــا در مجلسی اوّل این نکته را افزودهبه بیان علامه    دلأنودر دلسّنطعة صاحب  

است که اقتضای مسالمت در جمی  امور با ایشــان  عمل، ناشی از ایمان قلبی مؤمن به ائمّه 
انــد و ایشــان صــلح نموده  کند. از جمله آن، ترک مجاهده بدون اذن معصوم در جایی کــه را می

تواند باشد. از این رو ایشــان معتقدنــد روابــ  میــان محبّت و تولّی نسبت به شیعیان ایشان، می
مین  -مؤمنان   اقتضای معاشرات عرفی نبوده، بلکه اقتضای ایمان قلبی به   -یا به تعبیر دیگر مسلِّ

 (.۴/۳۷۲: ۱۴۲۸است )کربلائی،  ائمّه 
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توان گفت: با بررسی احتمالاتی کــه گذشــت، اســتفاده بندی بیان شارحان میدر مقام جم 
نماید. بر این اساس مهمترین اثر اعتقاد و تسلیم مؤمنان نسبت به یکدیگر از این فراز، مسلّم می

لْمٌ عمل به فراز  مَنْ  »سا اخــوّت« در میــان  کبیــره، پیــدایی »نظــام سَالَمَکُمْ« در زیــارت جامعــه  لا
 برادری« است.مؤمنان یا به تعبیری »شبکه 

 گیرینتیجه

مفهوم سلم به معنای دریافت حالت خضوعی است که مؤمن در مسیر پیمــایش مقــام  -1
های خود فاصله می گیرد و به موافقت و ملائمت بــا تسلیم به تدریج از هوا و خواسته 

ای بــر خــود حــاکم مــی کنــد کــه سپس امر را بــه گونــه   دستور و امر الهی می رسید.
الأمر و نفــسا آن امــر نداشــته مخالفتی در نیّت، قلب و اعمال وی نسبت به صــاحب

 باشد.

جامعه  -2 زیارت  پایه  بر  سلم  و    مفهوم  است  گوناگونی  درجات  و  مراحل  دارای  کبیره، 
  مفهومی بسی  و تک جزئی نیست.

کبیره در شش فــراز مــورد اشــاره قــرار گرفتــه اســت. بــه   مفهوم سلم در زیارت جامعه  -3
توان آنها را از نظر محتوا به سه دسته: »ســلم امامــان برابــر خداونــد«، ای که میگونه 

 »سلم مؤمنان برابر امامان« و »سلم مؤمنان برابر یکدیگر« تقسیم نمود.

جویی حدیثی موضوعا »سلم مؤمنان برابر خداوند« کــه در زیــارت جامعــه ذکــر با پی -4
این سلم به دو گونه: »سلم در هنگام خلقت« و »ســلم در   یابیم که شده است، در می

 یابد.برابر مصائب عظیم دنیوی« بروز می

جویی حدیثی موضوعا »سلم مؤمنان برابر امامان« که در زیارت جامعه ذکر شده با پی -5
این سلم به دو گونه: »سلم در هنگام خلقت و در عوالم پیشین« یابیم که است، در می

 شود.و »سلم در برابر دستورات آنها در حیات دنیوی« تقسیم می

تسلیم امامان برابر خداوند در مقیاســی بــس والاتــر از تســلیم مؤمنــان قــرار گرفتــه و  -6
مقدوریّت تسلیم مؤمنان چه در برابر امامان و چه در برابر خداوند، به تســلیم امامــان 

گردد. بدین معنا که جریان یافتن سلم در عالَم وجود، از طریق سلم معصومان باز می
 شود.به خداوند ممکن می
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 والاترین مرحله تسلیم مؤمنان در برابر امامان، تسلیم در مرحله قلب است. -7

تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر، امری مستقل نبوده و سبب ایجاد آن، تســلیم هــر مــؤمن  -8
 برابر امامان است. بنابراین محور تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر، امامان معصوم هستند.

تواند موجب ایجاد نظام »اخوّت ایمانی« یا به تعبیــری تسلیم مؤمنان برابر یکدیگر می -9
»شبکه برادری« گردد و در پی آن، اجتماعی شکل گیرد که محور آن، تسلیم همگــان 

 به فرمان امامان باشد.
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. دلأنودر دلسّنطعة فییس شییر  دلزّییینرة دلجناعییة ق(.  1428جواد بن عباس )  کربلائی، .۲۰

 اول. چاپبیروت: مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، 
اکبــر . تحقیــق: علیدلكیینفسق(.  ۱۴۰۷کلینی، ثقــة الإســلام محمــد بــن یعقــوب ) .۲۱

 چهارم. چاپالغفّاری. تهران: دارالکتب الإسلامیّة، 
. تهــران: وزارت فرهنــگ و ت سیییر فییردت نییوفسق(.  ۱۴۱۰کوفی، فرات بن ابراهیم ) .۲۲

 اول. چاپارشاد اسلامی، 
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ة دلأطهیینرق(.    ۱۴۰۳، محمدباقر )مجلسی .۲۳ . محنردلأنودر دلجناعة لدرر أخریینر دلأئمییّ
 بیروت: دارإحیاء التّراث العربیّ، راول.

-رخضة دلمهّقین فس شر  ان لایحضره دل قییی  )طق(.    1406محمدتقی )  مجلسی، .۲۴
 دوم. چاپ. قم: مؤسّسه کوشانپور، دلقدیمة(

. تهــران: دلهّحقیق فس ن منت دلقییرآن دلكییریمش(.    1368مصطفوی، السّید حسن ) .25
 اول. چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،

دلشّموس دلطّنلعة شییر   ییینرت    ترجم  ش(.    1396همدانی درودآبادی، سیدحسین )  .۲۶
 پنجم.   چاپ ترجمه محمدحسین نائیجی. قم: انتشارات کتاب جمکران،  .  جناع  نریره 


